
در حالي كه تنش‌ها بين روسيه 
دكتر سيدرضا ميرطاهر

   ‌  دورنما
و غرب بر سر بحران اوكراين و 
بحران سوريه ادامه دارد، ناتو 
نيز دامنه آمادگي‌هاي خود در س��طوح تس��ليحاتي و سازماني را 
افزايش مي‌دهد و روز ب��ه روز توانمندي‌هاي خود ب��ه ويژه از بعد 
تس��ليحاتي را در اروپاي ش��رقي تقويت مي‌كند. امريكا به عنوان 
بزرگ‌ترين كشور عضو ناتو كه سهم قابل توجهي در تأمين بودجه 
اين س��ازمان دارد در عين حال به تأمين تسليحات براي شركاي 
اروپايي خود نيز مبادرت مي‌ورزد. روز دوشنبه سوم اسفند مقامات 
امريكايي اعلام كردن��د كه پنتاگ��ون به منظور تقوي��ت دفاع از 
كشورهاي عضو ناتو، بيش از ۵ هزار تن مهمات به آلمان ارسال كرده 
است. اين ميزان مهمات، بزرگ‌ترين محموله تسليحاتي و بيشترين 
ارسال مهمات به اروپا توسط امريكا طي 10 سال گذشته بوده است. 
مقامات ارتش امريكا مي‌گويند اين اقدام در راستاي تداوم كمك 
واشنگتن به اعضاي ناتو براي كمك به آنها جهت دفاع از خود در برابر 
تهديدات صورت گرفته است. اين اقدام امريكا از سوي تحليلگران به 

مثابه گامي ديگر در مسير رويارويي روسيه و ناتو تلقي شده است. 
   رويكرد دوگانه

مقامات ناتو در اظهارات خود درباره ماهيت روابط اين س��ازمان 
نظامي با روس��يه، رويكردي دوگانه دارند. آنها از يكسو بر نقش 
بي‌بديل روسيه در حل و فصل مسائل جهاني تأكيد دارند و از سوي 
ديگر بر ادامه تقابل اصرار مي‌ورزند. در اين زمينه ينس استولتنبرگ 
دبير كل ناتو اخيراً با تأكيد بر اينكه ناتو در برابر تهديدات هسته‌اي 
روس��يه بي‌تفاوت نخواهد ماند، در عين حال اظهار داشت كه ما 
بدون روسيه نمي‌توانيم منازعات بزرگ دنيا را حل كنيم. دبير كل 
ناتو در گفت‌وگو با روزنامه آلماني »بيلد« با اشاره به تهديد روس‌ها 
درباره استفاده از تسليحات هسته‌اي در اين زمينه ابراز نگراني و 
تأكيد كرده كه ناتو در برابر اين تهديدات روسيه دست روي دست 
نمي‌گذارد. وي در عين حال روسيه را به عنوان دشمن ناتو ارزيابي 
نمي‌كند و در اين باره مي‌گويد: دنيا به اندازه كافي پيچيده است كه 
آن را به دوست و دشمن هم تقسيم كنيم. به گفته استولتنبرگ، 
بدون روسيه نمي‌توان مناقشات و درگيري‌هاي بزرگ دنيا را حل 
كرد. اين در حالي است كه»ديميتري مدودف«نخست‌وزير روسيه 
در كنفرانس امنيتي مونيخ، روابط بين مسكو و غرب را به جنگ 
سرد جديدي تشبيه كرد. به نظر مي‌رسد اشاره دبير كل ناتو به 
عنوان مقام ارشد بزرگ‌ترين نهاد نظامي غرب به نقش غيرقابل 
جايگزيني روس��يه براي حل بحران‌ها و منازعات بين‌المللي، به 
مفهوم آن است كه غربي‌ها اكنون و پس از چند سال تقابل با روسيه 
در بحران‌هاي اوكراين و سوريه دريافته‌اند كه با وجود اعمال انواع 
فشارها به مسكو، بدون در نظر داشتن منافع روسيه و ملاحظات 

آن، قادر به حل هيچ يك از اين بحران‌ها نيستند. 
   بحران‌هاي دوگانه 

در بحران اوكراين، غربي‌ها به ياري دولت غربگراي اوكراين آمده و 
انواع حمايت‌هاي مالي، سياسي و نظامي را از كي‌يف صورت داده‌اند، 
با اين حال در نهايت به دليل پايداري روسيه بر مواضع خود با وجود 
اعمال بسته‌هاي تحريمي گسترده از سوي غرب، ناچار شدند در 
قالب گروه نورماندي كه متشكل از روسيه، فرانسه، آلمان و اوكراين 
اس��ت با انعقاد توافقنامه‌هاي مينسك - 1 در س��پتامبر 2014 و 
مينسك - 2 در فوريه 2015، براي حل بحران شرق اوكراين عملًا 
به توافقي با روسيه و مخالفان روس‌گراي شرق اوكراين برسند. هر 
چند كه اجراي مفاد اين توافقنامه نيز با چالش‌هاي زيادي مواجه 
است، اما به هرحال نش��ان مي‌دهد كه به رغم شعارها و ادعاهاي 
اوليه دولت غربگراي كي‌يف مبني بر س��ركوب شورش در شرق 
اوكراين، اكنون غربي‌ها و متحدان آنها در كي‌يف ناچار هستند تا به 
مصالحه‌اي براي حل بحران كنوني در اوكراين تن در دهند.  درباره 
بحران سوريه نيز با وارد شدن روسيه در عرصه اين بحران از سپتامبر 
2015 و انجام عمليات هوايي و موشكي گسترده عليه گروه‌هاي 
تروريستي در سوريه كه از حمايت گسترده غرب و متحدان عرب 
آن به علاوه تركيه برخوردار هستند، نشان داد كه مي‌تواند معادلات 

مد نظر غرب را با ورود به عرصه عملياتي كاملاً بر هم بزند، به نحوي 
كه امريكايي‌ها به همراه متحدان عربي و غربي خود ناچار شدند تا 
در نشست مونيخ، با روسيه و ديگر كشورهاي عضو ائتلاف چهارگانه 
براي آتش بس در سوريه و امدادرساني به مردم اين كشور به توافق 
برسند. اين در حالي است كه تا قبل از آن غربي‌ها تصور مي‌كردند 
كه مسكو در قبال تحولات سوريه حتي سرنگوني دولت قانوني اين 

كشور واكنشي نشان نخواهد داد. 
   هشدار روسيه

روسيه اخيراً درباره گذشتن ناتو از خطوط قرمز مسكو و ناديده 
گرفتن منافع آن هشدار داد. در اين زمينه »نيكلاي پاتروشف« 
دبير ش��وراي امنيت ملي روس��يه اعلام كرد كه ناتو در حالي 
كشورهاي اروپاي شرقي را به عضويت پذيرفت كه به روسيه وعده 
داده بود در خاك اين كشورها پايگاه نظامي و تسليحات تهاجمي 
مستقر نمي‌كند اما ناتو به اين وعده‌ها عمل نكرد. به نظر مي‌رسد 
رويارويي روسيه و ناتو به دليل بحران اوكراين و پيامدهاي آن، 
روندي فزاينده به خود گرفته و به واكنش‌هاي متقابل دو طرف 
منجر ش��ده كه اين خود به تصاعد بحران مي‌انجامد. ولاديمير 
پوتين رئيس‌جمهور روس��يه بارها در اين زمينه هش��دار داده 
و تأكيد كرده كه با توجه به هر اقدام ناتو، مس��كو اقدامات لازم 

براي مقابله با نفوذ اين پيم��ان را اجرا خواهد كرد. همچنين به 
گفته»نيكلاي پاتروشف«، كشورهاي غربي در مجاورت مرزهاي 
روس��يه توانمندي نظامي خود را تقويت كرده و حضور نظامي 
امريكا و ناتو در كشورهاي اروپايي همجوار روسيه در حال افزايش 
است. در واقع سازمان ناتو، خصومت خود با روسيه را علني كرده 
و به بهانه مقابله با اقدامات مسكو در اوكراين، حضور نظامي خود 
در شرق اروپا را به شدت گسترش داده است. در مقابل روس‌ها نيز 
واكنش قاطعي به اين اقدامات نشان داده و مرعوب اقدامات نظامي 
ناتو نشده و ضمن نمايش قدرت نظامي با برگزاري رزمايش‌هاي 
مختلف، تلاش كرده‌اند تا در اقدامي متقابل كشورهاي شرقي 
ناتو را تحت فشار قرار دهند. موضع‌گيري‌ها و اقدامات خصمانه 
ناتو باعث تقويت اين باور در مسكو شده كه اقدامات اين سازمان 
نظامي در اروپاي ش��رقي صرف��اً در راس��تاي تنش‌آفريني در 
منطقه بوده و موجب تهديد امنيت ملي روس��يه شده است و 
به همين جهت روسيه اقدامات متقابل خود در اين منطقه را از 
قبيل برگزاري رزمايش‌ها و افزايش استقرار نيروها و تجهيزات 
نظامي، تدافعي و بازدارنده مي‌خواند. مسكو بارها از ناتو خواسته 
از »سياست گسترش به شرق« چشم‌پوشي كند. در مقابل ناتو با 
بي‌پاسخ گذاشتن خواسته مسكو، در دوسال اخير مدام اقدامات 
خصمانه خود عليه روسيه را افزايش داده است. از ديدگاه روس‌ها، 
اقدامات اخير ناتو از جمله ارسال 5هزار تن مهمات براي ناتو از 
سوي امريكا، عملياتي شدن شش مركز فرماندهي در كشورهاي 
همجوار روسيه در شرق اروپا و نيز افزايش شمار نيروهاي واكنش 
سريع و استقرار تسليحات س��نگين امريكا در حوزه بالتيك و 
شرق اروپا دقيقاً براي مقابله با روسيه اتخاذ شده است. در عين 
حال بدعهدي ناتو و زير پا گذاشتن توافقنامه 1997 در زمينه 
عدم استقرار دائمي نيروهاي نظامي در شرق اروپا، باعث شده 
روس‌ها نيز حضور فع��ال نظامي در مرزهاي غرب��ي خود و در 
مجاورت كشورهاي اروپاي شرقي مانند لهستان و جمهوري‌هاي 
بالتيك و همچنين در درياي سياه را در سر لوحه اقدامات نظامي 
خود قرار دهند. به نظر مي‌رسد روسيه در برخورد با ناتو موضعي 
دوگانه در پيش گرفته است. مسكو از يكسو بر قدرت نظامي خود 
براي مقابله با هر گونه تهديد از سوي ناتو به بهانه دخالت روسيه 
در بحران اوكراين تأكيد مي‌كند و از س��وي ديگر ناتو را ترغيب 
به همكاري با  روس��يه  براي مقابله با چالش‌هاي جهان كنوني 
مي‌نمايد. در اين راستا مسكو ديدگاهي مثبت درباره از سر‌گيري 
فعاليت شوراي روسيه – ناتو دارد. شوراي روسيه - ناتو در سال 
۲۰۰۲ ميلادي شكل گرفت و آخرين نشست رسمي اين شورا 
نيز در ژوئن ۲۰۱۴ برگزار شد. از آن زمان تاكنون گفت‌وگو بين 

روسيه و ناتو متوقف شده است. 

اجراي آتش‌بس در س�وريه 
روح‌الله صالحي

   ‌  تحليل
مي‌تواند ارتش اين كشور را 
در موقعيت بهتري قرار داده و 
روند پيشروي‌هاي اخير را تسريع كند. با توجه به اينكه حملات 
عليه گروه‌هاي تروريس�تي همچنان ادامه خواهد داش�ت، 
نيروهاي مقاومت مي‌توانند با آسودگي بيشتري از درگيري در 
جبهه‌هاي معارضان، همه توان خود را براي مقابله با تكفيري‌ها 
به كار گرفت�ه و موازنه ميدان�ي را به نفع خ�ود تغيير دهند. 
سرانجام پس از پنج سال جنگ و خونريزي در سوريه، امريكا و 
روسيه مي‌گويند به توافق آتش‌بس رسيده‌اند. جزئياتي كه از 
توافق آتش‌بس به بيرون درز كرده نشان مي‌دهد جنگنده‌هاي 
روس��يه كه از نيروهاي مقاومت در زمين پشتيباني مي‌كنند 
به بمباران مواضع وابس��ته به جبهه‌النصره و داعش در شرق و 
غرب ادامه خواهند داد، علاوه بر آن، محاصره گروه‌هاي مسلح 
در مناطق مختلف نيز ادامه پيدا مي‌كند و اين شرايط را براي 
پيشروي‌هاي س��ريع ارتش س��وريه فراهم مي‌كند.   هرچند 
جبهه عربي- غربي سعي دارد با اين توافق براي مدتي جلوي 
پيشروي‌هاي ارتش سوريه را گرفته تا شايد بتواند تروريست‌ها 
را بار ديگر تقويت و سازماندهي كند ولي در سايه آتش‌بس و 
آزاد شدن نيروهاي ارتش سوريه و هم‌پيمانان و از جمله نيروي 
هوايي روس��يه و با خيال راحت از هر گون��ه حمله نيروهايي 
همچون جيش‌الاس�الم، جيش‌الفتح و ارتش آزاد، نيروهاي 
مقاومت مي‌توانن��د به مواضع النص��ره و داعش حمله كنند و 
مناطق تحت تصرفش��ان را از چنگش��ان درآورند. اگر ارتش 
سوريه بتواند اين برنامه را عملياتي كند عملًا به نقاط قوت نظام 
و ارتش اضافه مي‌ش��ود و موازنه ميداني به نفع دولت سوريه 

تغيير خواهد يافت. 
   آزادسازي سرنوشت‌ساز حلب 

 آزادسازي شهر حلب در شمال سوريه مي‌تواند در تحولات ميداني 
نقش مهمي ايفا كند. در شرايطي كه نيروهاي مقاومت بتوانند اين 

شهر را آزاد كنند يكي از مس��يرهاي تداركاتي به تروريست‌ها 
از مرز تركيه قطع مي‌ش��ود و تكفيري‌ها در وضعيت بدي قرار 
مي‌گيرند. پيش‌شرط مطرح شده توسط مخالفان دولت سوريه 
نشان مي‌دهد كه حملات روسيه به تروريست‌ها و پاكسازي شهر 
حلب سبب شده حاميان تروريست‌ها نگراني خود را به اين شيوه 
ابراز كنند. بيشتر كمك‌هاي تسليحاتي به تكفيري‌ها از مسير 
تركيه انجام مي‌شود و با بس��تن مرزها روند نابودي گروه‌هاي 
تروريستي تسريع مي‌شود همچنانكه بشار اسد، رئيس‌جمهور 
سوريه هفته گذشته در سخناني گفت كه با بسته شدن مرزها 
جنگ با تروريست‌ها آس��ان‌تر انجام مي‌شود.  در اهميت حلب 
همين بس كه جان كري، وزير خارجه امريكا روز چهارش��نبه 
گذشته در سخناني گفت كه اگر نيروهاي مورد حمايت روسيه 
به شهر حلب تسلط يابند حفظ يكپارچگي سوريه سخت خواهد 
بود. كري تأكيد ك��رد در صورتي كه مذاك��رات كنوني و توافق 
آتش‌بس و همچنين فرايند گذار سياس��ي در سوريه به توفيق 
منجر نشود، دولت واشنگتن به دنبال گزينه‌هاي جايگزين خواهد 
بود. اين اظهارات نشان مي‌دهد كه با آزادسازي اين مناطق غرب 
برنامه‌هايي براي تقسيم سوريه را در دستور كار دارد چراكه آزادي 
حلب مي‌تواند زمينه‌ساز آزادي ساير مناطق از جمله استان رقه، 
مركز خلافت خودخوانده داعش باشد.  علي مقصود، كارشناس 
سوري درباره اهميت آتش‌بس در حلب مي‌گويد:»بي‌ترديد نبرد 
حلب موازنه‌هاي نبرد را تغيير داده و معادله جديدي را ترسيم 
كرد، به همين دليل گردانندگان تروريسم اعم از عربستان و تركيه 
به دنبال راهي براي حفظ آبروي خود بودند و همين امر امريكا را بر 
آن داشت كه از طريق طرح آتش‌بس متحدانش را نجات بدهد.« 
به گفته وي، در صورتي كه آتش‌بس طبق شروط نظام سوريه در 
حلب برقرار شود ارتش سوريه طبق برنامه و خواست بدون هيچ 

درگيري‌اي وارد اين شهر خواهد شد. 
   سكوت معنادار تركيه و عربستان

عربس��تان و تركيه كه حاميان اصلي تكفيري‌ها هس��تند در 

هفته‌هاي اخير تصميم خود مبني بر مداخله زميني در سوريه را 
اعلام كردند ولي به دليل عدم‌همكاري امريكا و غرب با اين تصميم 
از موضع خود عقب‌نشيني كردند، اما چيزي كه در اين ميان مهم 
به نظر مي‌رسد سكوت اين دو كشور نسبت به اجراي آتش‌بس 
است. تركيه و عربستان ميلياردها دلار براي تروريست‌ها در سوريه 
هزينه كرده‌اند و نمي‌توانند منتظر بمانند و ببينند كه روسيه همه 
تلاش‌هاي چند ساله آنها را از بين مي‌برد. به همين خاطر احتمال 
اينكه در دوره آتش‌بس رياض و آنكارا طرح‌هاي ديگري از جمله 
كمك تسليحاتي به داعش و النصره را در دستور كار داشته باشند 
وجود دارد، چراكه با مسلط شدن نيروهاي مقاومت به مرزهاي 
تركيه، آرزوهاي س��عودي و آنكارا بر باد خواه��د رفت.  به نظر 
مي‌رسد كه تنها خواس��ته امريكايي‌ها توقف عمليات مشترك 
روسيه و س��وريه و نجات مخالفان مس��لحي است كه متحمل 
شكست‌هاي سنگيني در حومه‌هاي لاذقيه و حلب شده‌اند. برخي 
ناظران بر اين باورند كه ارتش سوريه در حال يكسره كردن كار 
تكفيري‌ها و پيروزي در مقابل آنهاست، لذا هدف غرب بر اين قرار 
گرفته كه اين شرايط را متوقف كند. اگر آتش‌بس برقرار شود در 
برخي از محورها گروه‌هاي مخالف باقي مي‌مانند و امكان گفت‌وگو 
بين تروريست‌ها و دولت فراهم مي‌شود و غرب حداقل سهمي در 
آينده سوريه به دست خواهد آورد. مي‌توان گفت كه با توجه به 
پيشروي‌هاي اخير، برد نظامي روسيه و سوريه در عرصه ميداني 
محتمل به نظر مي‌رسد، به همين خاطر دست غرب و متحدانش 
از سوريه كوتاه مي‌شود و اين چيزي نيست كه عربستان و غرب 

تاب تحمل آن را داشته باشند. 
   دورنماي مبهم آتش‌بس  

اگرچه روسيه و امريكا بر سر آتش‌بس به توافق رسيده‌اند ولي 
اختلافاتي بين دو طرف بر س��ر تعيين گروه‌هاي تروريستي و 
معارض وجود دارد كه دورنماي آتش‌بس پايدار را با چالش مواجه 
كند. روسيه و محور مقاومت علاوه بر داعش و النصره، گروه‌هايي 
مثل جيش‌الاسلام و احرارالشام را نيز در ليست تروريست‌ها قرار 

داده‌اند حال آنكه جبهه عربي – غربي به خصوص عربستان اين 
گروه‌ها را به عنوان معارض معرفي مي‌كنند، از اين‌رو حملات 
روسيه به اين گروه‌ها در دوره آتش‌بس مي‌تواند واكنش سعودي 
را در پي داشته باشد. از طرفي، برخي مناطق هستند كه تركيبي 
از گروه‌هاي مسلح در آن حضور دارند و تعيين دقيق مقر آنها از 
مكان‌هاي تحت كنترل داعش و النصره سخت است. به همين 
دليل معارضان از اين واهمه دارند كه روسيه و ارتش سوريه با اين 
احتمال كه مواضع داعش و النصره را بمباران مي‌كنند، معارضان 

نيز مورد حمله قرار گيرند. 
از آنجاكه معارضان ش��روطي را براي اج��راي آتش‌بس از جمله 
»خاتمه دادن به حملات هوايي روس��يه، پايان محاصره برخي 
مناطق و ارس��ال محموله‌هاي كمك‌رس��اني به سراسر كشور« 
مي‌تواند روند اجرايي آتش‌بس را با مش��كل مواجه كند. باتوجه 
به اينكه حملات روسيه عليه تروريس��ت‌ها ادامه خواهد داشت، 
حاميان معارضان با موج‌س��واري روي اين تحولات كه روسيه به 
جاي داعش و النصره مواضع معارضان را بمباران مي‌كند آتش‌بس 
را نقض كرده و حملات خود را ادامه دهن��د. اين وضعيت بدين 
معناست كه عمليات روسيه تمام كساني را كه در سنگري واحد 
با النصره قرار دارند،‌هدف قرار خواهد داد كه تعداد آنها زياد است 
به ويژه در ادلب و حلب جايي كه ائتلاف‌ها با النصره تداخل پيدا 
مي‌كند؛ به عبارتي ديگر توقف واقعي براي عمليات روس‌ها و ارتش 
سوريه وجود ندارد. از طرفي، باتوجه به اعتراف مقامات ارشد كاخ 
سفيد به اينكه اجراي توافق آتش‌بس دشوار خواهد بود، افق روشني 
براي آن متصور نمي‌شود.  هادي محمدي، كارشناس خاورميانه 
مي‌گويد كه گروه‌هاي معارضان در اين توافق شرايط شفافي را به 
نفع خود نمي‌دانند و سعي مي‌كنند با راهبرد ابهام در آتش‌بس وارد 
شوند. به گفته محمدي، باتوجه به اينكه جزئيات كاملي از توافق 
آتش‌بس منتشر نشده و روسيه احتمالاً همه گروه‌هاي وابسته به 
القاعده را مورد هدف قرار خواهد داد شكنندگي آتش‌بس جدي 
است چراكه جبهه عربي – غربي با حمله به ساير گروه‌هاي وابسته 
به القاعده مخالف است و حتي عربستان جبهه النصره را در ليست 
معارضان قرار داده و با حمله به مواضع اين گروه نيز مخالف است و 

اين مسئله را پيچيده‌تر مي‌كند. 
   ابهام در بستن مرزها

يكي از ابهامات توافق آتش‌بس به بسته شدن مرزها و جلوگيري 
از ورود مجدد تروريست‌ها به داخل سوريه مربوط مي‌شود كه در 
توافق آتش‌بس نامي از بستن مرزها در شمال و جنوب سوريه 
به ميان نيامده اس��ت، زيرا اگر مرز تركيه و اردن به روي سوريه 
بسته نشود هيچ آتش بسي در اين كشور اجرايي نمي‌شود چرا 
كه همه تكفيري‌ها از مرزهاي اين دو كشور وارد سوريه شده‌اند 
و در شرايطي كه اعزام تروريست‌ها به سوريه و حمايت‌هاي مالي 
و تسليحاتي از آنها همچنان ادامه داشته باشد جنگ پايان‌ناپذير 
اس��ت و صلح زماني به دس��ت مي‌آيد كه درگيري‌ها متوقف و 

مذاكرات سياسي از سرگرفته شود. 
   تثبيت موضع اسد

برخي ناظران معتقدند كه آتش بس در سوريه مي‌تواند موضع 
بشار اسد را در آس��تانه انتخابات پارلماني تقويت كند. شكيب 
جاويد، كارشناس مسائل بين‌الملل مي‌گويد كه اين آتش‌بس در 
طولاني مدت مي‌تواند به فرسايش مخالفان دولت منجر شود و 
حتي مخالفان ليبرالي كه در ابتدا عليه دولت بودند به دامن دمشق 
برمي‌گردند، زيرا آنها از جانب گروه‌هاي مسلح متضرر  و توسط 

گروه‌هايي مثل جيش‌الاسلام زنداني شده‌اند. 
با همه نقاط ضعفي كه بر مفاد و بند‌هاي آتش‌بس مي‌توان 
وارد كرد اما اين مرحله، فرصت خوبي است تا روند تحولات 
از مسير نظامي به سياسي منتقل ش��ود تا از درد و رنج ملت 
سوريه كاسته شود. دولت سوريه و هم‌پيمانانش مي‌توانند از 
پيروزي نظامي در ميدان‌هاي جنگ بهره ‌برداري سياس��ي 
هم بكنند و اين همان فرصت مناس��ب اس��ت تا با دست پر 
در مذاكرات صلح حضور يابند. اما با توجه به كارشكني‌هاي 
احتمالي تركيه و عربستان براي كمك‌رساني به تكفيري‌ها و 
پيش‌شرط معارضان در ثابت ماندن بر مفاد آتش‌بس عواملي 

است كه اجراي آتش‌بس را زير سؤال مي‌برد.

شكنندگي‌هاي آتش‌بس سوريه
انگيزه‌هاي متحدان و دشمنان نظام سوريه در آستانه آزاد‌سازي حلب
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تصاعد رويارويي روسيه با ناتو

88498444س��رويس بين‌الملل

شايد از وجوهي بتوان وضعيت فعلي جمهوري‌خواهان را همانند انتخابات رياست جمهوري 
1980 دانست. در آن موقع، جمهوري‌خواهان رئيس‌جمهور جيمز ايرل كارتر، معروف به 
جيمي كارتر را فردي شكست‌خورده از انقلاب اسلامي و جريان گروگانگيري مي‌دانستند 
و با آوردن چهره‌اي شناخته شده براي رأي‌دهندگان امريكايي مي‌خواستند كاخ سفيد را 
از دست رقباي دموكرات خود بازپس بگيرند. چهره مورد نظر آنها رونالد ويلسن ريگان بود 
كه به دليل سابقه طولاني‌مدت از هنرپيشگي‌اش در سينما و تلويزيون براي رأي‌دهندگان 
امريكايي فردي به طور كامل آش��نايي ب��ود. ريگان از وضعيت ناگوار كارتر، دودس��تگي 
دموكرات‌ها و البته شهرتش در تلويزيون و سينما و شعارهاي كلاسيك جمهوري‌خواهانه 
بهترين بهر‌ه‌برداري را كرد و با نزديك به 10 درصد برتري بر كارتر راهي كاخ سفيد شد تا با 
دو دوره رياست جمهوري، كاخ سفيد را در حالي ترك كند كه رضايت دو سوم از شهروندان 
امريكايي را نسبت به عملكرد خود در دوران رياس��ت جمهوري‌اش به دست آورده باشد، 
ميزاني كه از زمان جنگ جهاني دوم به اين س��و بي‌سابقه بود. حالا هم جمهوري‌خواهان 
در وضعيتي مشابه 1980 مي‌خواهند يك دموكرات ديگر را از كاخ سفيد آن هم به دليل 

عملكردش در برابر ايران بيرون بيندازند اما آيا آنها كسي مثل ريگان در آستين دارند؟!
  آشوب در صف جمهوري‌خواهان

وقتي كه باراك اوباما در ژانويه 2009 وارد كاخ سفيد مي‌شد، جانشين آينده دموكرات او 
تا اندازه زيادي معلوم بود. او كسي نبود جز هيلاري كلينتون كه در انتخابات درون حزبي از 
اوباما شكست خورده بود و بايد هشت سال ديگر صبر مي‌كرد تا فرد اول دموكرات‌ها براي 
جانشيني اوباما باشد. حالا هيلاري آرام اما در رقابتي نزديك با برني سندرز راه خود براي 
رسيدن به كاخ سفيد در پيش گرفته اما در مورد رقباي جمهوري‌خواه بايد گفت كه آنها 
از همان 2009 دچار كابوس شده‌اند چراكه آوردن گزينه‌اي براي بيرون انداختن اوباما از 
كاخ سفيد براي آنها چندان كار ساده‌اي نبود. جمهوري‌خواهان كه در كارزار اول برابر اوباما 
متوسل به كهنه‌سربازي به نام جان مك‌كين، تصويري ناقص از جرج بوش جنگ‌طلب، شده 
بودند در نهايت مجبور به ايستادن در پشت سر ميت رامني شدند كه چندان او را خودي 
نمي‌دانستند. ميت رامني به دليل تغيير مواضع سياسي خود آن هم در مورد مسائل اساسي 
جمهوري‌خواهان مثل سقط جنين يا مسئله همجنسگرايان چندان فرد شاخصي براي 
جمهوري‌خواهان نبود اما به دليل ضعف ديگر رقباي جمهوري‌خواه مبدل به تنها گزينه 
حزب براي رويارويي با اوباما در انتخابات 2012 شده بود. شكس��ت رامني از اوباما در آن 
انتخابات باعث شد جمهوري‌خواهان اين بار پشت سر كسي بايستند كه بتواند خاطره ريگان 
1980 را زنده بكند. آنها از دو سال قبل نگاه به جب بوش داشتند تا اين نقش را بازي كند، 
پسر و برادر دو رئيس‌جمهور كه با سابقه فرمانداري در ايالت فلوريدا گزينه‌اي مناسب براي 
ايفاي اين نقش بود. لاني داويس از دلالان سياسي كهنه‌كار در ژوئن مقاله‌اي را در فاكس 
نيوز منتشر كرد با اين عنوان: »دو دليلي كه چرا دموكرات‌ها بايد از جب بوش در انتخابات 
رياست جمهوري 2016 بترسند.« او در اين مقاله به صراحت جب را بهترين گزينه براي 
شكست دموكرات‌ها در اين انتخابات مي‌دانست كه در زمينه‌هاي آموزش و پرورش و برخورد 
با مهاجران، سياست محافظه‌كارانه را به خوبي پيش ببرد. از آن زمان نام بوش به عنوان نامزد 
اصلي جمهوري‌خواهان بر سر زبان‌ها افتاد اما جريان حوادث آن طور پيش نرفت كه انتظارش 
را داشتند. اين بار هم يك غير خودي در صف نامزدهاي جمهوري‌خواهان قرار گرفت كه با 
حرف‌ها و مواضع جنجال‌برانگيز خود نه تنها اميد حزب به جب را به باد داده بلكه وضعيت را 

به صورتي درآورده كه حالا رهبران حزب را مجبور به مبارزه با خودش كرده است. 
  پيشتازي يك غير خودي

دونال��د ترام��پ در 16 ژوئ��ن گذش��ته نام��زدي خ��ود را براي كس��ب نام��زدي حزب 
 جمهوري‌خواه در انتخابات رياست جمهوري 2016 و با شعار »امريكا را دوباره عالي كن« 
Make America Great Again، اعلام ‌كرد. محل اين اعلام نامزدي در همان موقع 

پيام روشني را در برداشت. او نه از مقر حزبي بلكه از مقر امپراتوري اقتصادي خود مشهور به 
برج ترامپ واقع در خيابان پنجم منهتن نامزدي خود را براي انتخابات رياست جمهوري اعلام 
كرد تا نشان دهد كه در مسير خود اتكا به حمايت مالي و سياسي حزب جمهوري‌خواه ندارد 
بلكه ثروت شخصي‌اش را توشه اين راه كرده است. شايد رهبران جمهوري‌خواه در ابتداي 
كار حضور يك غير‌خودي مثل ترامپ را چندان جدي نمي‌گرفتند به خصوص اينكه هيچ 
كدام از نمايندگان حزبي در كنگره يا فرمانداران جمهوري‌خواه از او حمايت نمي‌كردند و تمام 
منابع مالي حزب در جهت حمايت از جب بوش جمع شده بود. با وجود اين خوش‌بيني اوليه، 
جريان تبليغات انتخاباتي به نحوي پيش رفت كه ترامپ با اظهارنظرهاي جنجالي و بيشتر 
از همه سابقه جنجالي‌اش به عنوان يك شومن در تلويزيون باعث شد تا او نظرها را به سوي 
خود جلب كند. در واقع، ترامپ هر چه كه با حرف‌ها و اعمال خود بيش��تر قواعد بازي را به 
هم مي‌زد توجه بيشتري را به سوي خود جلب مي‌كرد تا آنجا كه اظهارنظر منفي اخير پاپ 
فرانچسكو هم نتوانست مانعي براي پيشتازي او در انتخابات درون‌حزبي بشود. هر چند كه 
تد كروز از لطف تقلب انتخاباتي توانست اولين دور از انتخابات درون‌حزبي را در ايالت آيووا 
ببرد اما سه دور بعدي در ايالت‌هاي نيوهمشاير، كاروليناي جنوبي و نوادا همگي به نفع ترامپ 
تمام شده آن هم با فاصله‌اي معنادار با ديگر نامزدهاي حاضر در صف جمهوري‌خواهان. جب 
بوش كه با جذب قريب به 150 ميليون دلار كمك مالي بيشترين حمايت مالي را در اين 
صف به دست آورده بود نتوانست حتي در ميان سه نفر برتر باشد و به همين جهت هم بعد از 
انتخابات كاروليناي جنوبي و با اعلام انصراف از ادامه مبارزات انتخاباتي خود را از صف خارج 
كرد. ترامپ با سه پيروزي پي در پي چشم اميد به اول مارس در روز سه‌شنبه آينده دوخته 
كه به سه‌شنبه بزرگ مشهور است چراكه انتخابات درون‌حزبي در قريب به 15 ايالت برگزار 
مي‌شود و با توجه به تركيب قابل توجه هواداران جمهوري‌خواه در اين ايالت‌ها بايد گفت كه 

نتيجه سه‌شنبه بزرگ تا اندازه زيادي نامزد نهايي اين حزب را نشان خواهد داد. 
   آشفتگي در ميان جمهوري‌خواهان

به نظر مي‌رسد كه جمهوري‌خواهان حالا به جاي آوردن چهره‌اي مثل ريگان بيشتر به فكر 
اين هستند كه چگونه مي‌توان مانع پيروزي‌هاي ترامپ بشوند. نكته جالب توجه اين است كه 
كميسيون انتخابات با انتشار آمارهاي مربوط به منابع مالي و خرج‌هاي نامزدهاي انتخاباتي 
نشان داده كه ترامپ به مقدار قابل توجهي هم كمتر از ديگر رقبا منابع مالي جمع كرده و هم 
كمتر از آنها خرج كرده است. او در برابر 157 ميليون دلار جب بوش، 140 ميليون دلار تد 
كروز و 84 ميليون دلاري ماركو روبيو حدود 27 ميليون دلار جمع كرده است. شايد بتوان 
گفت كه او به دليل ثروت شخصي نيازي به حمايت مالي نداشته اما آمار مربوط به خرج‌هاي 
تبليغاتي تا ماه ژانويه نشان از روي ديگر سكه را دارد. جب بوش حدود 130 ميليون، كروز 40 
ميليون و روبيو هم 34 ميليون دلار تا پايان ماه ژانويه خرج كرده‌اند اما ترامپ تنها 25 ميليون 
دلار خرج كرده است. اين آمار نش��ان مي‌دهد كه ترامپ با وجود كمترين خرج بيشترين 
رأي را به دس��ت آورده كه مي‌تواند بدترين خبر براي رهبران جمهوري‌خواه باشد چراكه 
ثابت مي‌كند با هزينه‌هاي تبليغاتي نمي‌توان او را از سر راه برداشت. در واقع، آنها به جاي 
يك ريگان رويايي دچار كابوس ترامپ شده‌اند چراكه متوجه نيستند كه دو دوره رياست 
جمهوري جرج بوش پسر چنان ميراث ريگان را به هم زده كه ديگر نمي‌توانند يك چهره 
كلاسيك جمهوري‌خواه را به نمايش بگذارنند. اين به معناي آشوب اساسي درون حزبي 
بعد از بوش است كه با آوردن كساني مثل مك‌كين يا رامني تنها به اين آشوب دامن زدند تا 
سرانجام با پيشتازي ترامپ، اين آشوب به آن حد از خود برسد كه حتي ثروت و تبليغات هم 
نتواند كارساز باشد. حالا جمهوري‌خواهان شب‌هاي پرآشوبي را در رؤياي امريكايي خود 

مي‌بينند، رؤيايي كه در زمان ريگان وعده آن داده شده بود.

آشوب جمهوري‌خواهان از كابوس ترامپ
دكتر سيدنعمت‌الله عبدالرحيم‌زاده

   ‌  رويكرد


